
 

 
  

بندي محاورات افلاطون و جايگاه زماني رسالة  زمان
  كراتيلوس

   اميدرضا جانباز
  15/3/1391: تاريخ دريافت
  10/8/1391: تاريخ پذيرش

  
  :چكيده

كم پنجاه سال به طول  ما رسيده است، دستدست فعاليت فلسفي افلاطون كه در قالب نامه و محاوره به 
شود و اگر قرار باشد  بديهي است جريان تفكر انساني با تغيير شرايط حياتي همواره متحول مي. انجاميد 

ها از نگاه  حاصل اين تحول در نمايشي پنجاه ساله نظاره شود، نبايد تغيير رويكردها و تفاوت نگرش
اي خاص، به محقق  افلاطون و تعيين تعلق هر يك از آنها به دوره بندي آثار زمان. محقق مخفي بماند

كند هر چه بهتر ارزش مفاهيم و نظريات فلسفي ارائه شده در فلسفة او را به نسبت كل حيات  كمك مي
به طور كلي اين تصور غالب است كه افلاطون ابتدا تنها ميراث فضيلت سقراط را به . فكري او دريابد

آيد و در پايان راه گويي به حكم  ما بعدها بيشتر در پي اظهار عقايد محصل خود بر ميكشد، ا نمايش مي
در اين جستار ضمن ارايه . كوشد كاري، در نقد و تعديل آراء پيشين خويش مي پختگي، و البته محافظه

. كنيم اي به تعلق هر رساله به دوره خاص خود مي تمهيدي درباره اين سه دوره متفاوت فكري، اشاره
اين بحث . گذاريم ترين رساله افلاطون از اين حيث، يعني رساله كراتيلوس را به بحث مي سپس پرمناقشه

 بهسازد كه  مي آشكاراهميت خود را  آنگاه ،به شواهد و نظاير تاريخي، متني و منطقي است مستندكه 
   .برده باشيم  پي تفاوت خوانش اين رساله بر حسب تفاوت جايگاه زماني آن

  بندي محاورات افلاطون، محاورات، كراتيلوس، لوگوس، دوره: واژگان كليدي
                                                            

 .آدرس الكترونيك. دانشگاه شهيد بهشتي ،دانشجوي دوره دكتري رشته فلسفه :  
                                                                                                       omidjanbaz@gmail.com   

  »43-67ص«دو فصلنامة فلسفي شناخت، 
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 مقدمه

اين تطور فكري . اي بسيار آشنا است اش مسأله امروزه تطور فكري فيلسوف در حيات عقلي
در . توان مراحل مختلفي از تفكر را براي وي قايل شد شود كه مي چنان در آثار او مشهود مي

بارزترين نمونه اين . شود برخي فيلسوفان تفاوتي به نقطه عطفي از چرخش فكري تفسير مي
تفاوت نگاه در آثار . توان در كانت، ويتگنشتاين، هوسرل و هايدگر ملاحظه كرد مساله را مي

شان به اعراض از  چنان بارز است كه در بيان خود ايشان و يا مفسرين اين فيلسوفان آن
اهميت اين موضوع . شود شيوه و طريق جديدي از تفكر تبيين مي  تفكرات سابق و يا ارائه

خوش خيالي . واهيم بياني يك پارچه از آراي فيلسوف ارائه دهيمشود كه بخ وقتي دانسته مي
اي در آثار يك فيلسوف، او را به داشتن چنان  است اگر بخواهيم به صرف وجود عقيده و نكته

  .   اش متصف سازيم اي براي تمام دوران حيات عقلاني عقيده
يلسوف را به كند ف تنها كمك مي دانستن مراحل متفاوت حيات فكري يك فيلسوف نه

ها و عقايد متعارض را به دوره  دهد تعلق هر يك از گزاره درستي بشناسيم، به ما اجازه مي
. يابيممرتبط فكري آن تشخيص دهيم و ارزش هر ايده و مفهوم را به نسبت كل تفكر او در

با  بينيم، او را متناقض اش مي كه فيلسوف را در جريان سيال فكريدر اين صورت علاوه بر اين
تري از يك سيستم فكري  هاي فكري سبب درك درست جستجو از دوران. دانيم خود نمي

گردند كه با پاسخ نيافتن آنها فيلسوف هر زمان به  ي شناسايي مي ها و مقاصد شود، چالش مي
اي جديد آن را وا نهاده  نقض و ابرام سيستم خود دست زده و يا در مواردي به دنبال شيوه

  .است
بندي آثار افلاطون قدمتي باستاني دارد، اما از اوايل قرن بيستم  عيين تاريخ و طبقهاگرچه ت 

مطالعات گسترده محققين بر روي آثار افلاطون نظر ايشان را به وجود شواهدي تأثيرگذار از 
هاي فكري  اينكه تا چه حد اين شواهد دوره. عناصر متفاوت فكري به خود جلب كرده است

سازد، مورد مناقشة محققين افلاطون است، به  ا براي افلاطون متصور ميكاملاً متفاوتي ر
بندي، بر  پذيرد كه اين دوره بندي زماني محاورات افلاطون، نمي طور مثال گادامر با قبول دوره

هايي باشد كه طي آنها افلاطون از مواضع قبلي خود فاصله گرفته  اساس تعيين نقطه عطف
توان در آثار افلاطون مشاهده كرد؛  اي را مي ست كه خط فكر پيوستهاو بر اين عقيده ا. است
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يابد تنها راهي است كه افلاطون براي پرداختن به موضوع مورد بحث خويش  آنچه تغيير مي
   1.كند انتخاب مي

هر چند به  –به هرروي، در متعلق دانستن هر يك از محاورات افلاطون به تاريخي خاص 
در نظر به كل حيات فكري او مزايايي است كه  -ردازش موضوع گذاري در پ صرف تفاوت
  . بيند نياز از اين بررسي مي شناسي خود را بي كمتر افلاطون

درنگ پس از مرگ سقراط به خيل كساني پيوسته  اين احتمال وجود دارد كه افلاطون بي
در  2.بودند هاي سقراطي به منظور حفظ ميراث خرد و دانايي است كه در پي نوشتن ديالوگ

برد، بر آن است كه ميراث  نوشتارهاي اوليه گويي افلاطون كه در سوگ سقراط به سر مي
آيد كه سقراط در آنها با حضوري  فضيلت او را به نمايش كشد، در نتيجه محاوراتي پديد مي

چنين تصور . هايشان قانع سازد كند مردم را به تجديد نظر در زندگي و ارزش غالب سعي مي
شود كه افلاطون بعدها بيشتر در پي اظهار عقايد محصل خود بر آمده و به دنبال جواب  مي

از اين روي، افلاطون در . هاي اساسي خود در مورد ارزش و دانش گرديده است براي سؤال
اين دوره از تفكر خويش كه به دورة مياني موسوم است، به طور فزاينده نظريات اثباتي 

عدالت، ماهيت متافيزيكي اشياء مورد تحقيق را از دهان سقراط بيان درمورد نفس، ماهيت 
اي از  پردازد كه منجر به وضع حوزه جداگانه اي مي كرده است، او در اين زمان به رويه

در نهايت در دورة پاياني گويي به حكم پختگي و درايت . شود مي مثلموجودات متعالي يعني 
كوشد و شايد در اين دوران ديگر  كاري در نقد و تعديل آراء پيشتر خويش مي و البته محافظه

آثار اين دوره با خصايصي همچون ناپديد شدن سقراط از . پذيرد سركشي سقراط مأبانه را نمي
اي تازه به  اش، توجه گرايي اوليه يد نظر اساسي از آرماننقش عمده در بيشتر محاورات، تجد

تحليل منظم مفهومي از طريق روش تقسيم، حمله به مطالعه فيزيك در محاوره فوق العاده 
اي تكويني است، اما  اگرچه اين فرضيه. ، و اموري ديگر نشانه شده استتيمائوس مؤثرّاش

سابق خويش را دربر داشته باشد، مسأله ديگري  هاي اينكه روي برگرداندن افلاطون از ديدگاه
  .است

                                                            
 24: 1382گادامر . 1

محاورات ديگري به دست آنتيس تنس، آسچينس، فايدون، اكليدس، و متأخرتر از اينان، كسنوفون نوشته  گفته شده. 2
                                         Kahn 1996: 1اند هاي افلاطون و كسنوفون بقيه از بين رفته شده كه بجز نوشته
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محاورات . كند اين تصور را تا حدي پرورانده و تأييد مي 1در اين بين استايلومتري
، به جهت دارا بودن وجوه سوفسطايي، مرد سياسي، تيمائوس، كريتياس، فيلبوس، قوانين
. اند اني افلاطون تصور شدهسبكي مشترك، همچون پرهيز از وقفه بين كلمات، محاورات پاي

. درعهد باستان به عنوان آخرين كتاب افلاطون محل اتفاق نظر بوده است قوانين از اين كتب
داراي  تتوس، جمهوري، پارمنيدس، ثئاي فايدروس،اند از  ها كه عبارت گروه ديگر از ديالوگ

اند  گاشته شدههايي كه پيش از دوره پاياني ن وجوه كافي هستند تا كه به عنوان كتاب
توانند به طور قانع كننده ترتيب معيني برطبق  هاي ديگر نمي اما كتاب. بندي شوند دسته

شواهد استايلومتري بيابند، با وجود اين شواهد استايلومتري ما را بر تعيين تاريخ ساير كتب نيز 
ي پيشرفتي ها فرض كنند و ما بايد به جهت مستدل شدن تعيين زمان آنها به پيش ترغيب مي

توانند صوري باشند، مثل اينكه گمان  ها مي فرض البته پيش. در تفكر افلاطون متوسل شويم
يابد، اما آنچه  شود ذوق نمايشي افلاطون به موازات پختگي تفكر فلسفي او كاهش مي مي

تر  هاي پختگي فكري به صورت ملموس محققين را به اين بحث كشيده است، يافتن نشانه
شود استدلالات مبتني بر خصايص سبكي غالباً براي تأييد تاريخ  گفته مي گاهي. است

شوند و طرفدارن تاريخ نگاري كارهاي پاياني عمدتاً بايد بر  كارهاي اوليه سود برده مي
  2.هاي محتوايي استدلال كنند زمينه

ديوگنس . هايي براي آثار افلاطون مرسوم بوده است بندي چنانچه آمد، در يونان باستان دوره
كند كه  از آثار افلاطون نقل مي... تايي، چهارتايي و هايي را موسوم به تقسيمات سه بندي دسته

هاي  شود گروته اولين كسي است كه به تقسيم بندي گفته مي. ها رايج بوده است تا مدت
كرده  باستاني پايان داده و هر يك از محاورات را با استفاده از شواهد دروني و بيروني بررسي

اند و  اي در تعيين تاريخ محاورات افلاطون كرده پس از گروته محققين سعي گسترده 3.است

                                                            
1   .Stylometry  ليلات آماري از سبك نويسنده همچون ابزاري براي تعيين تاريخ علم يا شبه علمي كه با تح

اي  دوم قرن نوزده به بعد هر يك از آثار افلاطون را بر پايه ةاين علم از نيم. كندنگارش آن نسبت به آثار ديگر عمل مي
  . خاص از تاريخ نگارش نسبت به ساير آثار قرار داد

 
 

2  . luce 1964:  140 

 75: 1377گاتري. 3
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هاي اخير به توافقات نسبي از تعيين جايگاه هر يك از محاورات  با وجود مناقشات بسيار در ده
  1:توافق ايشان از اين قرار است. اند در سه دورة متفاوت فكري رسيده

يه، كريتون، لاخس، لوسيس، خارميدس، اثوفرون، هپياس دفاع :محاورات اوليه -
  . كوچك، هپياس بزرگ، پروتاگوراس، گرگياس، ايون

  .منون ، فايدون، جمهوري، ميهماني، فايدروس، اثودموس، منكسنوس: محاورات مياني -
تتوس، سوفسطايي، سياستمدار، تيمائوس، كريتياس،  پارمنيدس، ثئاي: محاورات پاياني -

    .ينفيلبوس، قوان
 تيمائوس. جزو گروه دوم يا سوم باشند مورد مناقشه استثئاي تتوس و  پارمنيدسدر اينكه 

ضمن شواهدي تاريخ ديگري را براي آن  1953در  آلنشمردند تا اينكه  را جزو دسته سوم مي
تاريخ پيشنهاد شدة  هيوييدر كجاي اين نمودار قرار دارد؟  كراتيلوساما رسالة . پيشنهاد كرد

گويد آنها مربوط به بعد  ها هم مي در مورد نامه. كند هاي افلاطون را ذكر مي هر يك از رساله
تاريخ نامعيني  كراتيلوسشود كه در اين بين تنها رساله  اند، او متذكر مي دانسته شده 360از 
  2.نوشته شده استجمهوري  به گمان خود او رساله يقيناً پس از. دارد
هايي كه در تعيين تاريخ اين رساله  در ادامه بحث، سعي ما بر آن است برخي از كوشش 

بندي به تاريخ اين رساله نزديك  صورت گرفته است را ارائه دهيم تا شايد بتوانيم در جمع
  .شويم و اين مهم البته خود قدمي براي فهم رساله است

  بررسي شواهد سبكي و صوري
ها به اين نتيجه رسيدند كه رساله كمي پيش  عمده استايلومتريست كراتيلوس در مورد رسالة

 كراتيلوس اگرچه خصايص سبكي آثار پاياني افلاطون نيز در. نگاشته شده است جمهورياز 
شمارد،  به عنوان خصايص آثار اوليه بر مي ريترشوند، اما در سنجش با آنچه  يافت مي

با  1واربورگ 1929در سال  3.ارهاي اوليه استهاي سبكي اين رساله به نفع تاريخ ك ويژگي
                                                            

در اين تقسيم بندي كراتيلوس از محاورات مياني شمرده شده . كند بندي را به نام كورنفورد نقل مي گاتري اين تقسيم. 1
 .91و 90: همان.   است

 83و19: 1377هيويي.  2
 لوس. اند نگاشته شده جمهوريداند كه پيش از  از گروهي مي اثوفرونو  گرگياس، منونرا به همراه  كراتيلوسآرنيم .3 

      Luce1964:140-143 .   ثئاي تئوستر است تا  شبيه جمهوريو  منون، فايدونگويد شيوه بيان آن به  هم مي
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او را مخاطب قرار داده و چون  2اين بيان كه رساله به مخالفت با هراكليدس پونيتيكوس،
به آتن نرسيده است، قايل شد كه شواهد استايلومتري بايد  366هراكليدس به ظاهر پيش از 

هاي استايلومتري را  اربورگ بيشتر روشاز آنجا كه و. رد شود و رساله به دوره پاياني تعلق دارد
سود جسته بود مورد حمله قرار داد، در مقابل آرنيم همچنان به دفاع از آن  3كه فون آرنيم

به اين ترتيب چندان اين بحث به 4.ها و اثبات زمان ادعايي خود در مورد رساله پرداخت روش
  .نتيجه نرسيد

اند، و  ها شده تن ارجاعاتي به ديگر رسالهشناسي كه بگذريم، برخي مدعي ياف از بحث سبك
  : ها عبارتند از ترين اين سر نخ عمده. اند تاريخ رساله را تعيين كنند از اين طريق خواسته

همه : گويد آميز اثودموس كه مي به اختصار از اين بيان تناقض كراتيلوس  386در بند ) الف
مشابه . چيز همواره و در آن واحد از همه خصايص به نحو برابر برخوردارند، گزارش شده است

گفته شده ذكر اين مسئله در رساله . شود يافت مي اثودموس رساله 297و  293آن در 
 اثودموس شود، اشاره به تأليف پيشتر ز طرح مياي كنايه آمي از آنجا كه به گونه كراتيلوس

  .دارد
خواند و  مي »θαυμαξειν«سقراط سرآغاز فلسفه را حيرت يا  تتوس ثئاي  155در بند ) ب

كانفورد . اند دانسته) بهت و حيرت(را دختر تاوماس  5شود كه به درستي ايريس متذكر مي
شود ايريس از  ي كه گفته مييعني جاي كراتيلوس 408مدعي است اين قطعه بدون قطعه 

» νιεγέλ«را با » ειρειν«كه در آن   398مشتق شده است و قطعه ) ειρειν(ايرئين
پس در نتيجه . باشد و از آن رو با ديالكتيك معادل دانسته است، قابل فهم نمي) لئگئين(

                           6.نگاشته شده باشدتتوس  ثئايپيش از   بايد ميكراتيلوس 
                                                                                                                                            
1 . M.Warburg 

 .هراكليدس از شاگردان بنام و تأثير گذار افلاطون است.  2

3 . Von Arnim 
. بيش از اين ما را با اين روش كاري نيست. مناقشات و كارهاي آماري بسياري بر روي اين رساله صورت گرفته است. 4

 .مقاله ي لوس ارجاع ميدهيم143تا  141خواننده مشتاق را به صفحات

  .1379: 1380افلاطون :  به نقل از حسن لطفي در. آورد هاي خدايان را براي آدميان مي اي كه پيام فرشته. 5
6. luce1964:138 
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49....زمان بندي محاورات افلاطون و جايگاه زماني     
 اميد رضا جانباز   

كند كه  اشاره به گفتگوي صبحگاهي با اثوفرون مي 400و 399، 396سقراط در بندهاي ) پ
به اثوفرون دانيم رساله  مي. تلقي شده است اثوفرونشاهدي بر پيشتر نگاشته شدن رساله 
برآورد   399از لحاظ نمايشي تاريخ محاوره را  آلن. اتفاق نظر مورخين از كارهاي اوليه است

كرده است به اين شاهد كه سقراط به هر منظور اشتقاق لغات را ملهم از اثوفرون دانسته كه 
ماجراي آن  داند، كه مي اثوفرون اي به رساله اين نكته را اشاره آلن. سحر را با او گذرانده است

در اين استدلال  آلنآنچه بيشتر مد نظر  1.استپيش از محاكمه سقراط روي داده  399در 
است، نشان دادن تفاوت كراتيلوس جوان معرفي شده در اين رساله به قياس با كراتيلوس 

  2.معرفي شده توسط ارسطو است
اي كه در اين ارجاع اهميت بسياري دارد توجه به اين مسأله است كه سقراط تحليلات  نكته

اي كه به همين نام  دانيم اثوفرون، در رساله مي. خواند رون ميخود از لغات را ملهم از اثوف
اش، قادر  مداري شود كه در عين پافشاري بر دين داري متعصب معرفي مي نوشته شده، دين

نيست تعريف درستي از دينداري ارائه دهد؛ در نتيجه به طور طبيعي چنين شخصي قابليت 
آورده كراتيلوس  هايي كه در اين رابطه در رساله ايهاين نكته و كن. واسطة الهام درست را ندارد

گويد اگر سؤال ديگري داري بياور تا  جايي كه سقراط به هرموگنس مي 407مثل  –شوند  مي
كند  گويد آثار الهام اثوفرون را احساس مي مي 399يا در » اسب اثوفرون چه تيز پاست«ببيني 

محققين افلاطون را بر آن  –از حد بگذرد  اش و اگر مراقب نباشد، بيم آن است كه دانايي
شوند را صرفاً هجوي بر سنت رايج آن زمان  دارد تا مطالبي كه بر اين منوال بيان مي مي

در كنار اين مسأله وقتي محقق افلاطون، او را در ). براي نمونه رجوع شود به گمپرتس(ببينند 
بيند افلاطون حدود صد واژه را  به اين نحو كه مي- يابد  اش راسخ مي بيان اشتقاق لغات

                                                            
: كند استدلال مي)  كراتيلوساي درباره  در مقاله چاپ نشده( اي از بكستر، اوونِ  اين در حالي است كه طبق خلاصه. 1
 بايد در ارتباط با اين رساله از لحاظ نمايشي قبل از آن روي داده باشد و از آنجا كه تتوس ثئايطبق گفتار آلن رساله  -1

به  كراتيلوس رخ داده و اشاره افلاطون به اثوفرون در رساله كراتيلوس در فرضي كه اين رساله پيش از(اثوفرون رساله 
به  -2. پيش از آن رخ داده باشد ثئاي تتوستواند  دهد، نمي در سحرگاه روي مي) ارجاع داشته باشد اثوفرونرساله 

پس مرجع اثوفرون . دانست كراتيلوساشتقاق لغات رساله  مناسبي براي را مدلاثوفرون  توان محتواي رساله سختي مي
  .نيست اثوفرون ، رسالهكراتيلوسدر رساله 

Baxter 1992: 28, n73 
 

 .  112:  (1010a7-15) ،)گاما (  1385نگاه شود به؛ ارسطو : گويد ارسطو از سير تفكر كراتيلوس سخن مي.  2
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 Chronological Classification of Plato's Cratylus   50      شناخت   50

    Omid Reza Janbaz 

؟ اين !گويد شود؛ آيا او به جد از اين اشتقاق لغات سخن نمي سرگردان مي - كند بررسي مي
اي را برانگيزد كه  هاي ديگر موجب شده رساله مناقشات گسترده مسئله به همراه دشواري

 .متن است هاي اي از اين مناقشات دربارة تاريخ رساله ناشي از همين نارسايي پاره

رساله  230اي آشكار براي تعريف سوفسطايي در بند  را مقدمه كراتيلوس 396آلن بند )ت
ديده است؛ مفهوم شغل سوفسطايي در اين دو قطعه چنان منحصر به فرد هستند سوفسطايي 

كار سوفسطايي تطهير كراتيلوس در رسالة . توانند ديده شوند كه تنها در راستاي يكديگر مي
اين  سوفسطاييدر رساله . شود، بدون اينكه گفته شود اين چگونه تطهيري است معرفي مي

 مثل كراتيلوس  396در بند  »αϋριον« همچنين1 .شود تطهير توضيح داده مي

»εωθεν « دارند كه پس از اين دو تأليف  سوفسطايياشاره به رساله  تتوس ثئاي 210در
  .دهند براي آلن اين سه رساله در طرح و اجرا، گروهي ناگسستني را تشكيل مي. شده است
به وضوح  كراتيلوسعبارت ) 1:ضمن نقل اين استدلال بر آن دو اشكال دارد  لوس
ديالوگ آميز است و اين امر در عمل مانع از آن است تا مورد ارجاع جدي يا مقدمه براي  طعن

اينطور نيست كه تنها اين دو قطعه با هم موازي باشند، توازي زيادي هم ) 2. ديگر واقع شود
ممكن است آنجا كه سقراط خدمات . وجود دارد تتوس ثئاي 167با سوفسطايي  230ميان

شمرد، پروتاگوراس تاريخي را در ذهن داشته  سوفسطاييان را تطهير از خطاي عقلاني بر مي
  2.مورد است براي توضيح اين قطعه بي سوفسطايياحتياج به رساله باشد، لذا 

توانند مفيد واقع شوند، اما آنچه مهم  اگر چه شواهدي كه در تعيين تاريخ رساله گفته شد مي
هاي ارائه شده  نشانه. هاي محتوايي است و برآورنده مقصود محققين افلاطون است، تفاوت

تاريخ ( 8/369و ) اولين سفر افلاطون به سيسيل( 7/388محدوده زماني گسترده اي ميان 
 جمهورينسبت به  در واقعكراتيلوس  مناقشه تاريخ. را اشاره دارند) تتوس ثئايمورد قبول عام 

 جمهوري با فاصله كمي پيش از كراتيلوس اينكه. گردد در محدودة تاريخ مذكور باز مي
كند، اما تفاوت قابل  ني زيادي اشاره نمينگاشته شده باشد يا اندكي پس از آن، به فاصله زما

                                                            
تطهير ششمين تعريف . شود به منظور شناسايي شخص سوفسطايي تعاريفي از عمل او ارائه مي سوفسطاييدر رساله .  1

هاي خود آنچه سد راه  شود كه او با آزمون گونه توضيح داده مي عمل تطهير منسوب به سوفسطايي اين. از عمل او است
 .پالايد ها مي ايي را از نادانيهاي خود دان دارد، به عبارتي سوفسطايي با آزمون دانايي است از ميان بر مي

2. Luce 1964:137- 139 
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51....زمان بندي محاورات افلاطون و جايگاه زماني     
 اميد رضا جانباز   

 جمهوريهايي وجود دارد كه حتي با فاصله كمي پيش از  توجهي در روح و طريق ديالوگ
هايي كه نه به مدت طولاني بعد از آن به  ، و آنضيافتو فايدون  اند، همچون؛ نگاشته شده

شواهد تاريخي بر طبق محتوا را ما بحث از . تتوس ثئايو  پارمنيدساند مانند؛  تحرير در آمده
 .گيريم تحت سه عنوان پي مي

  
  شواهد محتوايي

اند غالباً در ارتباط با تعيين  ناظر به نظريه مثل كراتيلوسعباراتي كه در : نظرية مثل) الف
اند،  اند، اما نه تنها منشاء سازش بين نظريات كاملاً متفاوت نشده تاريخ اين رساله بحث شده

نظريه مثل در اين رساله در دو جهت . اند بيشتري را در اين رابطه برانگيخته بلكه مناقشات
به طوري كه گروهي به خاطر بيان ابتدايي و مبهم نظرية . كاملاً متفاوت نگريسته شده است

اي ديگر بين  اند، و عده تر آن ديده مثل در اين رساله آن را صرفاً طرحي براي بيان پيشرفته
شده با آنچه  خواندهكراتيلوس   389ماسوره با نگاه به ايدوس ماسوره در آنچه وصف سازنده 

. اند صورت گرفته است تفاوتي نديده جمهوري 596وصف نجار با نگاه به ايده تخت در 
  . اند ديده پارمنيدسكساني هم طرح نظريه مثل در اين رساله را در دوره انتقادي آن به همراه 

پيشي  فايدونداند كه بر  اي مي را در راستاي مرحله لوسكراتي طرح نظريه مثل در لوس
خواند كه در  گاتري حدود اطلاق آموزه صور را معضل جدي براي افلاطون مي. دارد

كند كه  نقل مي راسهاي آن نشده است، همچنين از  هنوز متوجه محدوديت كراتيلوس
يابد بلكه مورد  جسم نميافلاطون در اين رساله هنوز پي نبرده كه مثال به صورت كامل ت

ما متوجه ادعاي تجسم كامل از سوي افلاطون در اين رساله نشديم،  1.گيرد تقليد قرار مي
. كند بينيم كه افلاطون بر وجوب نقص تصوير از اصل آن تأكيد مي مي 432بلكه به عكس در 

اورات هاي مح در اين رساله را از خصيصه مثلدر طرف ديگر گروه مصححان جوئت ديدگاه 
 و فايدوندانند، در نظر ايشان گرچه اين نظريه با گستره و وضوح بيشتري در  پاياني مي
در ارتباط با اين نظريه به همان  كراتيلوس شناسي بحث شده است، اما اصطلاح جمهوري

                                                            
 57: 1375گاتري . 1
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 Chronological Classification of Plato's Cratylus   52      شناخت   52

    Omid Reza Janbaz 

اين در حالي است كه مكنزي در مقاله مبسوط خود نظرية مثل در اين  1.اندازه پيشرفته است
اي از يك مشكل فلسفي  آليستي، بلكه طرح هوشمندانه رساله را نه بيان ماهرانه از حقيقت ايده

همراه با  كراتيلوسبراي او . است سوفسطايييافته است كه لازمة آن تحقيقات پيچيدة 
 سوفسطاييدارند كه در نظر گرفتن استدلال اين دو ابهام  نقد نظريه مثل را در بر پارمنيدس

به  كراتيلوسدر رسالة  مثلدر حقيقت شيوه طرح نظرية  2.كنند را در همين رابطه حمايت مي
سازان  طرح مثل به ناگاه در مقابل باور واژه.  باشد صورت يك طرح ابتدايي از اين مسأله مي

ام آيا  من بارها از خود پرسيده«: گويد قراط ميس. گيرد به سيلان هميشگي امور صورت مي
» خود يك چيز«و در ادامه » بايد بگوييم خود نيكي و خود زيبايي و خود هر چيز هست يا نه؟

اما اين طرح ابتدايي از مثل مانع از آن نيست  3.كند را به ماهيت همواره ثابت يك چيز معنا مي
از تصوير و تقليد سخن  432در . آن ارايه شودكه به نسبت كل مطالب رساله نگاه روشني از 

ها بر جهان سيلان ديده  شود، و ضمن آنكه تأييد عامي از رساله بر دلالت نام گفته مي
به قلمرو ديگري از موجودات يعني مثل » شناخت«شود كه مسأله  اذعان مي 437شود، در  مي

  .كند ثابت اشاره مي
را دفاع افلاطون از  كراتيلوسي تنظيم رساله از عوامل اصل مافتاين در حالي است كه 

در صورتي كه يكي از دو نظرية متضاد  مافتبه باور . داند تذكار او مي شناسي و تئوري  معرفت
وجه  ها در اين رساله پذيرفته شوند، تئوري يادآوري افلاطون بي قراردادي يا طبيعي بودن نام

اگر تحليل  شوند؛ طرح مي ارادوكس تحليلپدر نظر او هر سه نظريه در جواب . خواهد بود
اي است  بايد در تحليل اين مفهوم دانسته شود گزاره را ندانيم، آنچه مي) الف(مفهوم خاصي 

آنچه ما . الف پ است: فرض كنيم تحليل درست اين مفهوم بگويد. الف ب است: گويد كه مي
اين شرايط چگونه حاصل بايد بدانيم آن است كه در چه شرايطي اين گزاره درست است و 

توانيم بدانيم كه الف به درستي پ است  اما بنابر نظرية افلاطون ما به هيچ وجه نمي. شود مي
شناسي افلاطون مفهوم درست واژة به  طبق نظرية معرفت. مگر آن كه آن را به ياد آوريم

ا كه هيچ نوع در جواب ديگر از آنج. شود كاربرده شده در زبان در روند يادآوري دانسته مي
در . كند است كه درستي را تعيين مي» كاربرد«معيار درستي في نفسه و ثابتي وجود ندارد اين 

                                                            
1. Luce 1964: 143-145                                3.Mackenzie 1986:124-148              
 

  439: كراتيلوس.  3

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir



Knowledge   53 

   
 

53....زمان بندي محاورات افلاطون و جايگاه زماني     
 اميد رضا جانباز   

حالي كه بنا به فرض سوم معناي درست واژه مستقل از كاربرد و دانش شخص در عواملي 
    1.خارج از اين شرايط تعيين گشته است

. 1: هايي همچون خصيصه .ه پديد آمده باشندهاي بارز مثل بايد در اين رسال رو خصيصه از اين
مثل ماهيات . 2. شوند ها نزديك مي ها تنها از راه تقليد به آن مثل داراي كمالي هستند كه نمونه

 .شناخت متعلق به قلمرو مثل است. 4. اند نه محسوس مثل امور معقول. 3. ثابت امورند

  
   :گرايي پروتاگوراسمواجهه با سيلان هراكليتوس و معارضه با نسبيت  )ب

نسبيت در ادراك و عدم ثبات اشياء و حمل اين دو نظريه بر زبان و تفكر مسائلي هستند كه 
داند  واربورگ بعيد مي. اند به بحث كشيده شده تتوس ثئايو  كراتيلوسبه طور مشابه در 
واربورگ معتقد . اي در حدود بيست سال دوبار اين مسأله را طرح كرده باشد افلاطون با فاصله

افلاطون از نظرية سيلان با تفكر سقراطي تحت الشعاع قرار  2است كه تأثير پذيري پيشتر
رو در روي نماينده اين تفكر قرار گرفت، گرفته بود، با آمدن هراكليدس به آكادمي، افلاطون 

نهايتاً در نظر . شناسي داشت كسي كه به نظر واربورگ سعي در اشاعه اين نظريه در واژه
كند كه تشابه  قبول مي لوس 3.دهد شان را نشان مي واربورگ شباهت اين دو، مجاورت تاريخي

مقابله با سيلان هراكليتي جايي كه افلاطون  تتوس ثئاي 182و كراتيلوس  439زيادي ميان 
گويد  داند، مي را بهتر مي تتوس ثئايبندي استدلال  كند وجود دارد، اما ضمن اينكه صورت مي

اين  كراتيلوسشود، در  رد مي تتوس ثئاي در حالي كه صورت افراطي سيلان هراكليتي در
يقات بيشتري را ، گويي مسأله تحقگردد موضوع به طور غير متعين ميان سيلان و مثل رها مي

رابطه شناخت با ادراك را  ثئاي تتوس كرده است، و وقتي كه افلاطون توانسته در طلب مي
  90به علاوه سقراط در بند . مشخص كند، رد سيلان محض براي او ممكن شده است

شود هشدار  نيز به مخاطبين خود در مورد عاقبت كسي كه به سيلان محض معتقد مي فايدون
  386بيشتري به شعار پروتاگوراس نسبت به   با گسترةتتوس  ثئاي 162نين در همچ. دهد مي

                                                            
  Moffett 2005:رجوع شود به.  1

در صفحات بعد خواهيم ديد كه بنابر گزارش ارسطو كراتيلوس قبل از سقراط با نظرية سيلان هراكليتوس بر افلاطون تأثير .  2
 .گذارده است

3 . Luce 1964:146-148 
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گويد تنها با  مي واربورگدر مخالفت كامل با  لوسدر نهايت  1.پاسخ داده شده است كراتيلوس
   2.اذعان كنيمتتوس  ثئاي توانيم به برتري فلسفي رساله قابل توجهي مي ةقراردادن فاصل

هاي  اينكه بحث از سيلان هراكليتي و نسبيت پروتاگوراسي در ارتباط با شناخت از بحث
در به كرسي  لوستمام تلاش . دوره پاياني تفكر افلاطون است، مورد موافقت محققان است

را به نسبت كارهاي  كراتيلوس گردد كه بحث رساله نشاندن رأي خويش مصروف اين امر مي
  . تر جلوه دهد رنگ و اهميت مسأله شناخت در اين رساله را كمتر  دوره پاياني ضعيف

. به طور مشابه بحث شده است سوفسطايي 263و  كراتيلوس 431لوگوس در 3:لوگوس) پ
برخي محققان طرح . داند مي سوفسطايي را متمم غير قابل انفكاككراتيلوس  بحث جوئت

دانند چرا كه در  مي كراتيلوس تر از طرح آن در را استادانه سوفسطايياين بحث در 
» نام«صرفاً بحث از  كراتيلوس شود، اما در بحث مي» جمله«از لوگوس در قالب  سوفسطايي

شود، به همين جهت براي ايشان وجود بحث  است و به ساختار جمله توجه كمتري مي
ر گاهي چنين اظها 4.شود لوگوس در اين دو رساله دليل بر مجاورت تاريخي اين دو نمي

در ميان نبوده است؛ با  كراتيلوسدر رساله ) كلام(شود كه تصور درستي از اجزاء لوگوس مي

                                                            
هر باوري كه شخص داشته باشد براي خود او (پروتاگوراس دو تفسير نسبي گرايي» مقياس همه چيز بودن آدمي« از شعار.  1
به هر دو تفسير  تتوس ثئاي در. ارائه شده است) هر باوري كه شخص داشته باشد درست است(گرايي  و ذهني) ست استدر

  به منظور توضيح در مورد دو تفسير رجوع شود به؛  . شود پاسخ داده مي
   Kahn, Version 10.     
4. Luce 1964:146-149 

در معناي زبان به كار رفته  كراتيلوسبريم، اين واژه در  در اين متن واژه لوگوس را به معاني كلمه و كلام به كار مي . 3
كه به قدمت زبان يوناني است و شايد در اين زبان پر مغزترين واژه، معاني بسيار ديگري نيز گفته  براي اين واژه. است

در . 24: 1368ولوي : رجوع شود به. معنا ذكر شده است 27اين واژه  براي. است» عقل«شده است كه از آن جمله 
در آنجا افلاطون . گو باشد تواند پاسخ مي سوفسطايي 263ارتباط دو معناي عمده لوگوس يعني زبان و عقل اشاره به 

كند فكر  فكر و سخن هر دو يك چيزند با اين فرق كه ما گفت و گويي را كه روح بي صدا با خود مي«: گويد مي
  .1452): 3جلد (1380افلاطون. »شود آيد سخن خوانده مي فكر، هنگامي كه به وسيله صدا از دهن بيرون مي. ناميم مي
 
لوس به خصوص . برخوردار است كراتيلوس از بلوغ بيشتر نسبت به سوفسطاييدر نظر بسياري از محققان افلاطون، .  4

  .            دليلي براي اين مسئله مي خواند را سوفسطاييتقسيم لوگوس به  اسم و فعل در 
 Ibid: 150  
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به دقت توضيح  سوفسطاييدر ) ريما( »rehema«و فعل» onoma«اينكه تمايز ميان نام
گفته  399شناسي ثابت نيست؛ چنانچه در  اين اصطلاح كراتيلوس اما در 1شوند، داده مي

 Διι φιλοςبه صورت آن تجزيه كنيم   را به اجزاء تشكيل دهنده Διφιλος شود اگر مي
تمايز اسم و فعل  گويد كورنفورد مي 2.خواند نه نام آيد و آن را ريما مي در مي) محبوب زئوس(

دهد پيش  شود و احتمال مي به عنوان موضوعي كه از قبل دانسته شده رها مي كراتيلوسدر 
 262 لوگوس در 3.ري اين تمايز را به وجود آورده باشداز آن پروتاگوراس يا سوفسطايي ديگ

شود كه به وسيله آن، امكان سخن گفتن  ها معرفي مي به عنوان پيوستاري از واژهسوفسطايي 
و يك ) onoma(ترين لوگوس از پيوند يك اسم كوتاه. آيد درباره موضوعات به وجود مي

 422شود، همان طور كه در  ميتشكيل شده و آن لوگوس اول خوانده ) rehema(فعل
  . شود ها نام اول گفته مي ريشه نام كراتيلوس

دهد مسأله واقعيت  اين است كه نشان مي سوفسطايياهميت فلسفي بحث لوگوس در 
تصور بر آن  سوفسطاييگويي پيش از . ها جدا در نظر گرفته شود تواند از مسأله واژه سخن مي

ر يك منطبق با متعلق خود در واقعيت خارجي است و ه) جمله(بوده است كه اجزاء كلام 
. آيد همين رابطه و انطباق با واقعيت خارجي موجب معناداري و درستي يك واژه به حساب مي

                                                            
 262 :سوفسطايي.  1

با آن گفته مي  ي، و نام آني است كه چيز)thing said(»چيز گفته شده«گويد از نظر لغوي ريما يعني گاتري مي . 2
گويد هر داند، علاوه بر اين او ميدر اين رابطه را ثابت نمي كراتيلوسگاتري با ذكر اين مطلب اصطلاح شناسي  .شود

چند تقسيمات دستوري در نوشتارهاي ارسطو به صورت بسيار پيشرفته تراند با اين حال اغتشاش در اصطلاح در كارهاي 
   .ارسطو نيز ديده مي شود

Guthrie 1969: 220                    
شود و قايل  علاوه بر فعل شامل صفت هم مي» ودش آن چيزي است كه درمورد چيزي گفته مي«) ρημα(اما اگر ريما  

كند  رساله از تقسيمات كلام با عنوان نام و آن چه وصف مي 432در . نشدن به تقسيمات بيشتر دليل بر اغتشاش نيست
                                                           Plato 1937: 221رجوع شود به؛ . آيد و جمله سخن به ميان مي

                                     
                  .Demos 1964, Vol. 61, No.20: 599 براي توضيح معناي ريما رجوع شود به؛                  

                                                                                                                                                                                               
تقسيم ...كه لوگوس را به انواع امري، دعايي، سوالي و  شود كه پروتاگوراس اولين كسي بوده است ميگفته . همان.  3

 .كرده است
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به اين معنا كه هر واژه در مقابل . شود واژه نام برده مي-شيئ  از اين نظريه با عنوان نظريه
اين فرضية . ري قادر به سخن گفتن هستيمگذا گيرد و ما با نام يك شيئ خارجي قرار مي

بعدها رابطة  1.شود ترين ملاك معناداري معرفي مي گذاري است كه به عنوان قديمي نام
وجه و  گذاري بي هماني ميان واژه و واقعيت مورد ترديد قرار گرفت، و در نتيجه بحث نام اين

ملاك درستي و معناداري بايست  از اين رو مي. ها مطرح شد همچنين قراردادي بودن نام
در چنين شرايطي . شد كلام در جاي ديگري غير از انطباق دروني نام با شيئ جستجو مي

جمله كه از پيوند منظم . گويد از واقعيت كلام در قالب جمله سخن مي سوفسطايياست كه 
توان  شود كه به وسيلة آن مي آيد، به عنوان يك واحد معنايي معرفي مي ها به وجود مي واژه

برخورد با زبان بعدها در ارسطو و تمامي قواعدسازان   اين شيوه. واقعيت سخن گفت  درباره
زبان امروزي به تبع فرگه نخستين واحد معنا در كلام را جمله   فلسفه 2.شود زبان دنبال مي

از زبان، دست كم در نگاه فلاسفة تحليلي  سوفسطايي به همين خاطر بررسي 3كند معرفي مي
وقتي اهميت  4از منظر شارحان سوفسطاييبلوغ فلسفي . مطلوبيت بيشتري برخوردار استاز 

آن،   به درستي واحد تشكيل دهنده كراتيلوس يابد كه افلاطون درستي جمله را در بيشتري مي
  . تقسيم و تركيب است  كاهد و اين فروكاهش براي برخي مستلزم مغالطه فرو مي يعني نام،

به نظر . شان دادن مناقشة موجود در اين رابطه با لوگوس كافي استآنچه آمد، براي ن
نيز به ساختار  كراتيلوسرسد در اينجا بايد تعمق بيشتري داشت، چرا كه افلاطون در  مي

به منظور خاصي  كراتيلوسدر » نام«كند، ليكن انحصار بحث او به  توجه مي) جمله(لوگوس 
  .بايد در بررسي دقيق خود رساله به آن توجه كرد گيرد كه مي صورت مي

اند به اين بيان كه وقتي  با اين همه برخي رساله را با شروع كار آكادمي مرتبط دانسته
افلاطون گرايش شديد شاگردان خود به ملاحظه كلمات به عنوان راه شناخت واقعيت را ديد، 

ها، راه مطمئني براي يافتن اساس نهايي اشياء  شت تا نشان دهد بررسي واژهرا نگا كراتيلوس
  5.نيست

                                                            
 7: 1377بورشه و اشنايدر : رجوع شود به. 2       54: 1383صفوي : رجوع شود به.  1

 

          .   ريچاردسون اين اشكالات را به رابينسون و وينگارتنر نسبت مي دهد. 4         .43: همان.  3

                                                                       
5. Richardson 1976: 135                                                                          
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در جستار خود به نتيجه غريبي رسيده  سدليبه نام  كراتيلوسيكي از شارحين اخير رساله 
احتمالا چه موقع نگاشته شده  كراتيلوس او معتقد است صرف نظر از اين كه رساله. است

در پايان عمر افلاطون مورد بازنگري وي  ست است كه اين رسالهباشد، دلايل موجهي در د
اي را دارد كه  قطعه 2هاي اصلي در اواخر محاوره، يكي از دست نوشته 1.قرار گرفته است

  :باشد است به اين قرار مي  a438تا  d437اين قطعه كه در نظر سدلي از . اضافي است
گوش كن، آيا توافق نكرديم آنهايي كه . افقيبيا بررسي كنيم با اين مطلب نيز مو:...سقراط

در هر زماني اسامي شهرها، چه شهرهاي يوناني چه غير يوناني را نهادند قانون گذاران و 
  عاملين ماهري هستند كه استعداد چنين كاري را دارند، يعني هنر وضع قانون؟

  .مسلماً: كراتولوس
ي اوليه را با دانش به اشياء بر آنها نهاد خوب به من بگو، آيا قانون گذار اولي اسام: سقراط

  يا با جهل به آنها ؟
  .گويم با دانش سقراط مي: كراتولوس

  .بله احتمالاً آنها با جهل چنين كاري را نكرده اند، دوست من كراتولوس: سقراط
  .چنين فكر نمي كنم: كراتولوس

اين . قلم خود افلاطون استاند كه اين قطعه از  تأييد كرده 3محققان متون كلاسيك آكسفورد
در اين قطعه اضافي، . باشد از متن اصلي رايج مي  4384قطعه به وضوح، بديل سطرهاي 

سقراط سعي دارد از كراتيلوس اقرار بگيرد كه واضعان لغت قبل از وضع اسماء به اشياء علم 
ضعين اوليه از اقرار كرده است كه وا 436اين درحالي است كه كراتيلوس پيشتر در . اند داشته

                                                            
1. Sedley 2003: 7 

  .ياد مي كندVindobonensis سدلي از اين نسخه با نام . 2
3 . New Oxford Classical Text 

هم اكنون گفتي كه نام گذاران . اي باز گرديم كه بررسي آن بحث را به اينجا كشاند اكنون بگذار بر سر نكته: سقراط. 4
هاي اصلي  سازندگان واژه: سقراط / .درست است: راتولوسك./ هنگام نام نهادن به چيزها، خود آن چيزها را مي شناختند

: سقراط./ بي گمان: كراتولوس/ اند؟ روند، عالم بوده ها براي ناميدن آنها به كار مي واژه نيز به ماهيت چيزهاي كه آن
اگر اين سخن درست . ها را بياموزيم يا خود ما ماهيت آنها را كشف كنيم پيشتر گفتيم براي شناختن چيزها يا بايد واژه

ها توانسته بودند دربارة ماهيت  د به ياري كدام واژههاي اصلي به وجود آين ها پيش از آنكه واژه پس سازندگان واژه. است
 .   سقراط، سؤال قابل توجهي است: كراتولوس/خود چيزها دانشي به دست آورند ؟ 
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هاي اختصاص داده شده به اشياء متجسم  اند كه در نام جسته مزيت دانش خاصي سود مي
تواند متعلق به كراتيلوسي باشد كه اينك در دست  رو اين قطعه اضافي نمي از اين. اند كرده
  .ماست

داري  الهكند از آنجا كه در ميان بحث دنب دهد و استدلال مي قطعه ديگري را نشان مي شفيلد
. آن را به واقع قطع كرده، اين قطعه خارج از محل واقعي خود قرار گرفته است واقع شده و

  :است 385اين قطعه عباراتي از بند 
بسيار خوب به اين سؤال نيز پاسخ بده، به عقيده تو گفتار درست غير از گفتار : سقراط

   نادرست است؟
 بي گمان: هرموگنس

  ست وگفتاري نادرست؟پس گفتاري درست ا: سقراط
  آري؟:هرموگنس

اگر گفتاري چيزي را آن گونه كه براستي هست بيان كند درست است و اگر آن را : سقراط
  بدان گونه كه نيست بيان نمايد نادرست است؟ 

  .ترديد نيست: هرموگنس
توانيم به وسيله گفتار هم چيزي كه هست بگوييم و هم چيزي را كه  پس مي: سقراط
  نيست؟

  .البته: هرموگنس
  آيا گفتار درست چنان گفتاري است كه تمامش درست باشد واجزايش نادرست؟: سقراط

  .نه بلكه اجزاء آن نيز درست است: هرموگنس
  آيا اجزاء بزرگ آن درستند و اجزاء كوچك نادرست؟ يا  همه اجزاء درستند؟: سقراط

  .به عقيده من همه اجزاء درستند: هرموگنس
  دارد؟] نام[تار جزيي كوچكتر از واژه آيا گف: سقراط

  .نه واژه كوچكترين جزء گفتار است: هرموگنس
  شود؟ آيا در گفتار درست، واژه نيز به زبان آورده مي: سقراط
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  .آري: هرموگنس
  پس به عقيده تو در گفتار درست، واژه ها نيز درستند؟: سقراط

  .آري: هرموگنس
  نادرست است؟ ولي در گفتار نادرست هر جزء كوچك:سقراط

  .عقيده من همين است: هرموگنس
اي نيز ممكن  پس آيا همچنان كه گفتاري درست و گفتاري نادرست است، واژه: سقراط

  است درست باشد يا نادرست؟
  .بي ترديد چنين است: هرموگنس

اند، ليكن با انتقال اين قطعه به  را تأييد كرده شفيلدمحققان متون كلاسيك آكسفورد نظر 
  1 .اند كه او قائل است و يا هر مكان ديگري بدون دليل كافي مخالف مكاني

رسد، و برخلاف قطعه  اين قطعه، استدلال كاملي است كه به نظر سياق رساله به آن مي
اما علاوه بر به ظاهر مشكل . است كه به ما رسيده است كراتيلوسيقبل ازجملة متن رسالة 
 )1: كه در جاي خود بايد بدان پرداخت، توجه به دو نكته لازم است 23مغالطه تقسيم و تركيب

با آنچه ) 2كند  داري را قطع مي همان طور كه آمد با تركيب متن متعارض بوده و مطلب دنباله
شود؛ مبني بر اين كه درستي مربوط به كل  قائل مي سوفسطاييرسالة  262بعد افلاطون در 
  .نمايد عارض ميتك كلمات است، مت جمله و نه تك

، دومين كراتيلوسآيند كه  شاهد خوبي به حساب مي سدليمجموع اين دو قطعه براي  رد 
ما درمورد هيچ يك از ديگر آثار افلاطون چنين شاهدي را در دست . ويرايش از نوع خود است

رايج بوده است، و شايد ديگر آثار  تتوس ثئايدانيم درعهد باستان نسخ ديگر  مي. نداريم
                                                            

1 . Sedley2003, p.10.                                                                                                        
2 . fallacy of composition and division. 

و  كند ها را به درست و غلط تقسيم مي اند نام با ابتناء بر اين كه جملات درست و غلط عنوان شده كه سقراط در اينجا
  براي توضيح اين مغالطه نگاه شود به؛. اين مغالطه است

Robinson1969, Vo1.65, No. 3, 325-341, P.335. 
 بر اين مغالطه نگاه شود به؛  به منظور پاسخي

Richardson1976, P.143. 
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 سدليبه نظر . ها چيزي در دست نيست اند، اما از آن هاي متفاوتي داشته فلاطون نيز ويرايشا
. راه نيست افلاطون نگاشته شده باشد، بيآثار اين فرضيه كه رساله در اصل اواسط دورة مياني 

مؤيد اين ، خصايص دوران مياني افلاطون است چنانچه وجود نظريه صور در اين رساله كه از
 ب است، و به گمان حداقل برخي از آن در پايان كارهاي افلاطون احتمالاً نزديك نوشتنمطل

چرا كه محاوره با زبان، صدق و معنا سرو كار دارد كه در . بازنويسي شده است سوفسطايي
را به نگارش در  سوفسطايياما در آن هنگام كه . دورة اوليه و مياني افلاطون متداول نيست

  .يت مناسبي براي تجديد نظر ايجاد شده استآورد موقع مي
اند كه از  هايي از دورة پاياني تفكر افلاطون در اين رساله يافته علاوه بر اين محققين نشانه

در  شود افلاطون گفته مي. و حركت زمين است 1ها نظريات افلاطون در مورد اثير جمله آن
گنجانده  كراتيلوسخاصي درباره اين دو موضوع داشته كه در  ةدورة پاياني تفكر خود عقيد

در آنجا اثير . دارد اشاره به چهار عنصر قدمااز محاورات پاياني، افلاطون  تيمائوس در. اند شده
گفته  2.اي هوا است دهد، نه عنصري جداگانه بلكه گونه ها را تشكيل مي كه ماده آسمان

شاگرد  4كسنوكراتس 3.را به عنوان عنصر پنجم معرفي كردشود كه اين ارسطو بود كه اثير  مي
كند كه استادش از پيش به اثير به عنوان عنصري متمايز توجه كرده  افلاطون گزارش مي

عد از مرگ افلاطون به است، و تصور شده ب قوانين رساله اپينوميس كه دنباله رساله 5.بود
مطالب استاد به نگارش درآمده باشد، و او  هاي از بازمانده 6اش فيليپ اهل اپُس وسيله منشي

مدعي است كه تمام آن از افلاطون است، شاهدي از جدايي اثير به عنوان عنصري مجزا 
شناسي قرار  وقتي كه افلاطون قصد دارد عناصر را مورد واژهكراتيلوس   408 قطعه در  7.دارد

دانيم براي ارسطو اثير از آنجا كه درحركت  مي. دهد دهد، اثير را در رديف عناصر قرار مي
اثير به عنوان چيزي كه  كراتيلوسدر . اي است، به عنوان عنصري جاويد مطرح است دايره

                                                            
1 . aether 

  1759): 4ج(، 1380افلاطون . 2
 .سدلي اين قول را مشهور مي خواند اما خود قائل به مناقشه است. 3

- Sedley2003: 14                                                                                                                                             
                                                       
4 . Xenocrates   5.Ibid.   6. Philip of opus 
 
 
 

                                 2298): 4ج(، 1380افلاطون .7 
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61....زمان بندي محاورات افلاطون و جايگاه زماني     
 اميد رضا جانباز   

ثيرات ارسطوي جوان بر استاد خويش أاين از تو شايد  1.شود دائماً در حركت است ذكر مي
  . اي است باشد كه اينك ديگر شاگرد برجسته

دهد كه افلاطون در پايان عمر با فيثاغوريان هم  تئوفراستوس از شاگردان افلاطون، خبر مي
 در 2.بلكه حركت دوراني به دور آتش مركزي دارد ،عقيده شده بود كه زمين ثابت نبوده

دارد كه  كند، و اين گونه بيان مي معنا مي 4را در اصل دوندگان 3واژه خدايان سقراط كراتيلوس
دائماً در » ها خورشيد، ماه، زمين، ستارگان و آسمان«كردند  مردمان اوليه مشاهده مي

كه بنابر شواهد  كراتيلوسوجود اين تفكرات در  5.ناميدند اند، لذا خدايان را دوندگان مي حركت
نشاني از تعلق اين رساله به دوره پاياني به  ،باشند ن تأملات افلاطون ميذكر شده از آخري

  .آيد شمار مي
هاي افلاطون نمايان  هاي متفاوتي كه در رساله كنند سقراط گاهي محققين قصد مي

در اين صورت سقراطي كه در دوره جواني افلاطون نمايان . شوند را به ترسيم كشند مي
اش  مهمترين مسئله. 3. كند كمتر نظريه پردازي مي. 2 .استنمونة فيلسوف . 1شود؛  مي

. 6. داند خود را خردمندترين مردم مي. 5. اش گاه شكل سلبي دارد شيوه. 4. اخلاق است
مخالف سنن جامعه خود و نظام چند . 7. اش ديالكتيك است كه زبان تك معنايي دارد روش

او فيلسوف مردم است و پايبند . 8. ستخدايي است كه در جايگاه ارائة حقيقت غايي ايستاده ا
اما رفته رفته سقراط تبديل . دين در فهم او نظامي آييني و ظاهري است. 9. به قوانين جامعه

قت شود، كه ديگر ديالكتيك از رساندن او به حقي گرا با علايق باطني مي به متفكري درون
ي رسيدن به حقيقت، كشف، شوند و برا براي او مطرح مي اسطوره، عشق و جنون. عاجز است

در . او ديگر فيلسوف گروه خاصي از برگزيدگان است. افتند شهود و راهنمايي مرشد لازم مي
   6.كند كه به نظر، ديگر خود او جايي در آن ندارد اي را ترسيم مي نهايت او مدينه فاضله

هاي  ا مشخصهاين نگاه كه از مطالعه جامع افلاطون بر آمده است و قصد دارد سقراط را ب
كه البته هر - هاي افلاطون را بيشتري معرفي كند، شايد بتواند به حق جايگاه هر يك از رساله

                                                            
  

                                                                                             410قطعه : 1380افلاطون .  1
2. Sedley 2003:15                 3. Theoi                          4 . Theontes 
 
 

 708): 2ج(، 1380افلاطون . 5

 .  108-85، ص1385ايلخاني : در اين رابطه و توضيحات مفصل آن رجوع شود به.  6
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به نسبت مطالب ذكر شده تعيين كند، اما در رابطه  - يك سهمي در روح كلي اين معاني دارند
  .تواند داور مبيني باشد با رسالة مورد بحث ما نمي

طرح شده جواب داده شود، و براي اين  ةحو ايجابي به مسئلشود به ن مي در اين رساله سعي
شود، با اين حال روش ديالكتيكي مستفاد در رساله از  منظور از روش ديالكتيك استفاده مي

سقراط بر آن است تا تحليلي منطقي از  426در  1.خصايص دوره پاياني بر شمرده شده است
كند كه هر طريق ديگري را به  امر پافشاري ميهاي اوليه ارائه دهد و چنان سخت بر اين  نام

بايد  مي ،گويد اگر از ارايه چنين تحليلي دست برداريم او مي .كند سخره گرفته و انكار مي
سرا خدايان را همواره در آسمان منتظر نگاه داريم تا هر آنچه موجب  ران تراژديهمچون شاع
ها را  مورد اظهار داريم كه خدايان اين نامشود را به ايشان نسبت دهيم و در اين  تحير ما مي
   2.اند به ما داده

شود و  در اين عبارات به وضوح تنها طريق رسيدن به حقيقت روش ديالكتيك دانسته مي
اما از طرف ديگر مسأله اين رساله زبان و شناخت است كه در . شهود جايي براي طرح ندارد

است كه گويي توانايي زبان در اين رساله چنان . اند اواخر دوره مياني مورد توجه افلاطون بوده
آنچه . شود گيرد، هر چند راه ايمني دانسته نمي گشايي به حقيقت مورد پذيرش قرار مي در راه

گشايي از طريق  در راه گشايي زبان به حقيقت بايد مورد تأمل قرار گيرد آن است كه اين راه
ها در خود حقايقي  كه زبان و به طور خاص نامشود  ديالكتيكي نيست، بلكه چنين ترسيم مي
. توان به آن حقايق و اطلاعات رمزبندي شده رسيد دارند كه از طريق تحليل و بررسي مي

. تر از طريق منطق ديالكتيكي است دهند متفاوت ها اطلاعات خود را به ما مي طريقي كه نام
ضرند حداقل تا آنجا كه متعلق به ها براي ما حا ها كه به واسطة شاعران و ديالكتيسين نام

شوند و اين  اي از خدايان دانش و هنر معرفي مي به عنوان هديه فايدروسشاعران است در 
   3.شود خود مرحله سوم از جنوني است كه در رساله مذكور بر شمرده مي

                                                            
             :  به منظور آگاهي از چند و چون اين مسأله رجوع شود به.  1

luce 2003: 150                                                       

 :   رجوع شود به. اين بخش در ترجمه فارسي نيامده است. 2 
Plato1937: 214-215 

 )245(1232 :)3ج( 1380افلاطون.  3
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63....زمان بندي محاورات افلاطون و جايگاه زماني     
 اميد رضا جانباز   

، در ايستد كه احتمالاً زبان تنها به اين جهت از پاي مي كراتيلوسدر نهايت در ترسيم رساله 
گيري از مباحث طرح  در انتهاي رساله در نتيجه. صحت وصول آن به ما خللي رخ داده است

شود توانايي زبان تصويرگري است، اما ديالكتيك ما را به  شده به نفع ديالكتيك گفته مي
  . نشاند ها مي گري اصل نظاره

افلاطون هستيم و در اين رساله ما شاهد تخاصم رو در روي دو نظرية هميشه مطرح براي 
آن سيلان هراكليتي و ثبوت پارميندي است، كه به نظر هر يك حوزه مخصوص به خود را 

) مثل(تعامل ما با جهان سيلان است، اما شناخت از نياز ما به حوزه ماهيات ثابت . يابند مي
ون هاي پاياني تفكر افلاط به نظر اين تقابل و مسأله شناخت متعلق به دوره. گويد سخن مي

  .باشند مي
اي در برابر متفكري  تذكر دهنده غالب بلكه صرفاً در اين رساله سقراط نه در نقشي كاملاً

رغم استدلالات سقراط اصرار  كراتيلوس در انتهاي رساله علي. گيرد قرار مي) كراتيلوس(قابل
 . كند بر رأي خويش و توافق خود با هراكليتوس دارد و سقراط را دعوت به تأمل بيشتر مي

  گيري نتيجه
اين  1.نمايد ين افلاطون سخت ميبراي محقق كراتيلوسچنانچه ديديم تعيين تاريخ رساله 

. تواند به هر يك از سه دوره آثار افلاطون متعلق باشد رساله در نظريات متفاوت محققين مي
طبق اين شواهد رساله . به جد بر آن بود تا شواهد استايلومتري را به كرسي بنشاند لوس

به ضعيف  لوسين راه در ا. هاي اوليه است و از آن رو از رساله جمهوريمتعلق به قبل از 
سوفسطايي و تتوس  ثئايپردازد كه رساله را هم قطار با  نشان دادن استدلالات كساني مي

  . بينند مي
هاي درون متني بين  مكنزي با استناد به شواهد پيشرفت فكري و مشابهت ،در مقابل او   

اين رساله را متعلق به دورة متاخرّ سوفسطايي و تتوس  ثئايهايي همچون  اين رساله و رساله
او برخلاف كساني كه نظريه مثل ارائه شده در رساله را . كند حيات فكري افلاطون معرفي مي

                                                            
دانسته  360ها هم مربوط به بعد از  كند، نامه هاي افلاطون را ذكر مي هيويي تاريخ پيشنهاد شده هر يك از رساله. 1

نوشته شده جمهوري  به گمان خود او رساله يقيناً پس از. ريخ نامعيني داردتا كراتيلوساند اما در اين بين تنها رساله  شده
 .83و19: 1377هيويي . است
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اي كه  بينند، بيان رساله در اين رابطه را متعلق به دوره طرحي ابتدايي از اين نظريه مي صرفاً
را در ميان آثار ديگر  كراتيلوسساله وقتي ر. داند پرداخت مي افلاطون به انتقاد از آن مي

و تتوس  ثئاي هاي شك توجه ما به شباهت اين رساله با رساله كنيم بي افلاطون مطالعه مي
از اين گذشته تراسيلوس به نقل از ديوگنس آن را در چهارگانه دوم . شود جلب ميسوفسطايي 

ها  كه اين رسالهپس اين 1.تبندي كرده اس دوره سياستمدارو سوفسطايي ، تتوس ثئاي به همراه
افلاطون با تعليق هر يك از آن سه . را متعلق به يك دوره بدانيم براي ما بسيار محتمل است

ها به دوره  و محققين در تعلقّ اين رساله 2رساله به يكديگر به همراه هم بودن آنها اشاره دارد
  . باشند القول مي سوم تفكر او متفق

در مقايسه با شواهد ديگر در تعيين  ،ستايلومتري را جدي بگيريماما در صورتي كه شواهد ا
اگر . كند را اقتضاء سدليهاي  آيد كه رفع آن شايد تنها كوشش تاريخ رساله نزاعي به وجود مي

هاي  ابهام جايگاه تاريخ رساله در دوره ،در اين زمينه اعتماد كنيم سدليهاي  بتوانيم به پاسخ
اي خواهيم  را رسالهكراتيلوس در اين صورت ما . شود متفاوت فكري افلاطون براي ما حل مي

يافت كه هر چند بر طبق شواهدي در دوره مياني و يا حتي پيش از جمهوري نگاشته شده 
ه در دوران پختگي تفكر اي ك رساله. اما مورد تجديد نظر افلاطون قرار گرفته است ،باشد

در . بايد ارزش بارها و بارها خواندن را داشته باشد شك مي بي ،فيلسوف مورد توجه وي بوده
آن را به  ،اشد كه با توجه به مطالب ذكر شده تاريخ رساله را مشخص كنيممجموع اگر قرار ب

با اين  .دانيم متعلق به پايان دوره دوم تفكر افلاطون مي سوفسطاييو  ثئاي تتوسهمراه 
 سوفسطاييو  تتوس ثئاي طرح مباحث  گويي به وجود آوردنده كراتيلوستوضيح كه رساله 

  .است
دهد،  با در نظر گرفتن اين كه رساله با ابهام و چند پهلويي خاص خود محققان را رنج مي

ر د كراتيلوسآنچه در اين مباحث اهميت ويژه دارد، توجه به اين نكته است كه اگر رساله 
                                                            

 .116-115: 1382ديوگنس لائرتيوس .  1

با اين اظهار  سوفسطاييگذارند تا فردا دوباره به گردهم آيند و  هاي مباحثه قرار مي طرف تئوسثئايدر پايان رساله .  2
رساله . اند شود كه بنا به قرار ديروز به ميعادگاه آمده آغاز مي -ثئاي تئوسيكي از مباحثه كنندگان رساله  -از ثئودوروس 
آشنا  سوفسطاييشود كه او را با ثئاي تئوس و بيگانه حاضر در  نيز با تشكر سقراط از ثئودوروس آغاز مي مرد سياسي
 .ساخته است
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بيشتر برخورد بازدارندة افلاطون نسبت به بررسي  ،مرحله اول تفكر افلاطون ديده شود قالب
بيند و قصد  در راستاي ديالكتيك فلسفي خود مي آيد؛ او زبان را صرفاً ها به چشم مي مفرط نام

منطق ديالكتيك جايگاه نخست را . ها باز دارد دارد مخاطب خود را از مشغوليت كامل به نام
 قالباگر اين رساله در . گيرد ارد و زبان نسبت به منطق است كه مورد ارزيابي قرار ميد

هاي زبان در انديشة افلاطون مورد توجه  بايد توانايي مي ،انديشة نهايي افلاطون ملاحظه شود
تنها مرحلة اول  ،خوانيم نامه هفتم مي 342گونه كه در   هر چند كه اين توانايي آن. قرار گيرد

بايد  گانة معرفتي باشد كه ديالكتيسين به منظور كسب مراحل بالاتر مي دوم از مراحل پنجو 
هاي پاياني است ترك  كه از رسالهمرد سياسي   262بايد توجه كرد كه در . پشت سر گذارد

اي در  شود، البته شايد اين توصيه بيني بيشتر معرفي مي ها موجب روشن موشكافي در واژه
   .اي از تحول فكري ها باشد، نه نشانه افراطي آن زمان به بررسي نامتعديل رويكرد 
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